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Abstract  
Committed and popular poets consider it their mission to reflect various social 
problems and issues in the mirror of their poems. These singers have often 
experienced the suffering and pain caused by war, colonialism, tyranny, 
suffocation, repression, and a closed political atmosphere, and have written in 
order to awaken and encourage people. The present research, which was carried 
out in a descriptive-analytical way, sought to examine the manifestations of 
socio-political criticism in the poems of Mahdi AkhawanSales (from Iran) and 
Mohammad Al-Maghout (from Syria) and from this point of view, the 
similarities and differences expose each of them to the reader's view. What was 
obtained from the search in brief is that: the poets of this research criticize the 
political obstruction and the lack of freedom, criticize the imprudence and 
incompetence of the rulers, criticize the neglect and callousness of the people, 
criticize the laziness of the fighters, criticize the They have put belligerence etc. 
on their agenda and reflected on it. The AkhavanSales and Maghout have been 
trying to free the people from neglect and everyday life by rousing national and 
ancient feelings, and to make them aware of their past honors, to recover their 
lost identity and to realize that - in the direction of achieving an ideal society - 
give life again. 
Key words: criticism, socio-political, contemporary poetry, Iran, Syria, 
Akhavan-Sales, Maghout. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣ تابستان هشتم،، شمارة بيست و هشتم ةدور

  

  سوريهمعاصر ايران و   شعر در  ـ سياسي انتقاد اجتماعيهاي جلوه

  مهدي اخوان ثالث و محمدّ الماغوط)  موردي:ة مطالع(

  ٣دكتر محمدّ گودرزي ، ٢* منيريغه الدكتر حجت، ١كبري دلفي 

 ٠٦/١٢/١٤٠٢ ؛ تاريخ پذيرش:٢٨/١٠/١٤٠٢  : تاريخ دريافت

  ) ١٩٥- ١٦٨(صص

  چكيده 

رايمردم   و  د متعهّ  شاعران اين    مختلف   مسائل  و  مشكلات  كه   داننديم  خود  رسالت  ، 

 درد  و  رنج   خود  اغلب  ندگانيسرا  نيا.  ندينما  منعكس  شي خو  اشعار  ةنيآ  در  را  ياجتماع

  اند كرده  تجربه  را  ياسيس  ةبست  يا فض  و  سركوب  خفقان،  استبداد،  استعمار،  جنگ،  از  يناش

 روش   به  كه  روپيش  پژوهش.  اندبرده  قلم  به  دست  مردم،  ب يترغ  و  يداريب  جهت  در  و

آن    گرفته،  انجام  يلي تحل  -يف يتوص پي  تا  وبدر  است  از  جلوهده  ـ    ياجتماع  انتقادهايي 

ثالث  يهاسروده  درسياسي   اخوان  الماغوط    و  )رانيا  از(  مهدي  را    )هسورياز  (محمدّ 

كرده و از اين منظر وجوه تشابه و تمايز هر يك را نسبت به موضوع ياد شده در    يبررس

دهد قرار  خواننده  نگاه    طور به  آمد  تدس به  شده  انجام  يجووجست  از   آنچه .  معرض 

 وجود   عدم  و  ياسي س  انسداد  از  انتقاد  ،اين تحقيق  شاعران:  كه  است  آن  از  عبارت  اختصار

بيبدتبي  از  انتقاد  ،يآزاد و  ،  مردم  يدردي ب  و  يزدگغفلت  از  انتقاد  حاكمان،كفايتي  يري 

  تابزاب  و  داده  قرار  خود  كار  دستور  در  را...  وطلبي  انتقاد از سستي مبارزان، انتقاد از جنگ

  كهن،   و  يملّ   احساسات   ختني برانگ  با  تا   اندبوده  آن  درصدد  ماغوط  و  ثالث  اخوان  .اندداده

 ، داده  يآگاه  شانگذشته  افتخارات  به  نسبت  و  رهانده  يزمرگور  و  غفلت  از  را  مردم  ،نيز
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 ـ  بدان  و  افتهيباز  را   رفته دست  از  ت يهو  باشد كه   ـ در جهت رسيدن به يك جامعه آرماني 

 . بخشند رهابدو يات يح

  سوريه، اخوان ثالث، ماغوط. شعر معاصر، ايران،  ـ سياسي، اجتماعي ،انتقاد واژگان كليدي:
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  مقدمه-١

فضا  ه  يهرگاه  بيدادگريجامعه  سركوب،  خفقان،  با  و    مراه  مردمي  شاعران  باشد،  و... 

نميمتعهّ آرام  روشد  با  و  استبدادگيرند  و  خودكامگي  به  گوناگون  پيشگان  ستم  هاي 

آنچه  راض ميت عا از  انتقاد  انتقاد است؛  بسان سلاحي است كه صفيرش  كنند. قلم شاعران 

را رنجبران  و  فرودستان  مي  حقوق  بر  كلگدمال  و  و  ند  ميددمنشي  طاغوتيان  افزايد.  ظلم 

از   برخاسته  از    طبقةشاعراني  و  است  مردم  تودة  بيداري  آمالشان  كه  جامعه  تهيدست 

نانبي كه  آنان  و  خواص  در  اشدردي  مي  بيچارگان  فلاكتن    مندگله  پيوستهخورد،  رقم 

اي نقاط  جيا در جمختص انديشمندان ملتّ خاصي نيست و    ،اين رسالت اجتماعي  .هستند

سرنوشت    در بسياري از جهات،  جهان قابل مشاهده است. در ايران و جهان عرب هم كه

آن ميمردم  هم  همانند  سرايندگانِها  پيوسته  ستم  ناهنجاري  از   بيدار  نمايد،  بيدادها،  ها، 

  باكانه اند و در دفاع از مستضعفان و رنجبران فرياد برآورده و بينگذشتهراحتي  بهحاكمان  

  اند. سخن داده داد

تنها اوضاع سياسي و اجتماعي كشور ايران بهبود نيافت، بلكه وضع  ، نهدوم  دورة پهلوي  در

شد.   هم  بدتر  جهات  از  بسياري  از  سال  اش محمّدرضا  كشور  از  اختيار  خ.  ١٣٢٥ه  در  با 

فعّ اتّ اليتگرفتن ارتش، كنترل  پايان  حاديههاي  توده،  هاي كارگري، ممانعت از نفوذ حزب 

نهضت  اد سركوب  با  نهايت  در  و  آذربايجان  غائلة  به  سال  دن  در  اريكة    ١٣٣٢ملّي  بر 

خرداد    ١٥شدن احساسات ناسيوناليستي در دهة سي و قيام  خودكامگي نشست. برانگيخته

ها رخداد ديگر سياسي و اجتماعي، روشنفكران اين عصر را بر آن داشت  و ده   ١٣٤٢سال  

امعة خسته و حكومت سركوبگر  و عصيان خويش را از ج  ض هاي متفاوت، اعترا گونهتا به

و   سرزنش  همبستگي،  عدم  به  اعتراض  طبقاتي،  تضاد  به  اعتراض  كنند.  بيان  روزگار 

ب اعتراض  خود،  به  قدرت  هاعتراض  ستم  و  ظلم  به  اعتراض  آزادي،  عدم  و  هاي  خفقان 

اشعار كارگري و    .استكباري، اعتراض به افراد مزدور، اعتراض به مشكلات اقتصادي و فقر

ماهر اين دوره رشد قابل توجّهي يافت  در پي آن، اشعار چريكي د زميني و  (نك: طاهري 

  ). ١٣١و  ١٣٠: ١٣٩٩بصيري، 

سا براي  كه  نيز  سوريه  پيدايش  يلدر  داشتند،  قرار  فرانسه  استعمار  سلطة  تحت  متمادي  ان 

زي، مبارزه با بيداد و  يتدوستي، استعمارسشعر نو سبب توجه بيشتر شاعران نوگرا به وطن

مردم ستم از  ملّتدفاع  ديگر  و  فلسطين  بهديدة  منطقه شد.  مظلوم  ويژه حوادث سال  هاي 
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جمله شاعران متعهدّ  من  –شاعران عرب    زاه به شكست اعراب انجاميد، بسياري  م. ك١٩٦٧

به نام    شاشعر سياسيعنوان مثال، نزار قبّاني در نخستين مجموعهرا متأثر كرد. به  -سوري

النَكسَه« دفتر  علي  بيهَوامِشٌ  را  اعراب  شكست  علّت  نقائص  »،  و  عرب  حاكمان  تفاوتي 

نده علتّ گرايش خود به يا). همين سر٥٩:  ١٣٩٦نژاد،  كند (ظهيرياخلاقي آنان معرفي مي

ملّت آزادي و شكوفايي  پايداري را  بيان ميديده ميهاي ستمادبيات  و  «تنها  داند  كه:  دارد 

ها و اند؛ ملّتاند و مرا به تكاپو واداشتهها هستند كه فكرم را به خود مشغول كردهتلّماين  

عاطفه   سرچشمة  (رخدادهايشان،  هستند»  من  تاريخ  و  فرهنگ  شعر،  /  ١:  ١٩٨٢اني،  بّقو 

آزادي  ).٥٤ و  روشنفكر  شاعران  شرايطي،  چنين  و در  نهادند  مبارزه  ميدان  به  پا  خواه 

هاي شهداي راه آزادي ترغيب كنند  دوستي و حفظ ارزشبه وطن  تكوشيدند مردم را نسب 

  و اشغالگران را آشكار سازند. هاي استكبار جهانيو جنايات و توطئه

جوا چنين  در  كه  است  ميعمروشن  اعتراض  به  زبان  شاعران  انتقادهاي  ي،  و  گشايند 

به  -اجتماعي جانسياسي  ميعنوان  خودنمايي  آنان  اشعار  مباني،    اسسا بر    كند.ماية  اين 

نتقاد در  گون از اعتراض و اهاي گونهرو در پي آن برآمد تا با واكاوي جلوهپژوهش پيش

  ر مهدي اخوان ثالث و محمّد الماغوط اعاشـ با تكيه بر    سوريهو    شعر شاعران معاصر ايران

  ي سويـ و با روش تحليل محتوا، موارد انتقادي شاعران و سخنوران را احصاء كرده و هم 

  ، برساند. در اين راستا  هاي ياد شده به رؤيت خوانندهبان و گفتار آنان را در ترسيم جلوهز

  است. يتيت و ضرورت تحقيق و نيز پيشينة آن حائز اهمّتوجه به اهمّ

  اهمّيت و ضرورت تحقيق-١-١

بخشد: يكي آن است كه تطبيق آثار و يت داده و ضرورت ميآنچه به تحقيق ياد شده اهمّ

سويي  دلي و هماعث همتواند بهاي مختلف ميهاي سخنوران و انديشمندان از زبانهشاندي

و  تملّ شده  يكديگر  با  آها  ديگر  نمايد.  نزديك  يكديگر  به  را  آنان  و نقلب  آراء  كه 

ملّانديشه ميان  در  از صاحبان فكر و ذوق  بسياري  يكديگر  تهاي  به  بسيار  گوناگون  هاي 

بوده   اين ششبيه  بررسي  اهتاب و  و  ـ  معرض  ها  در  را  آنان  نظر  و  رأي  ـ  تمايزات  حياناً 

داد خواهد  قرار  خواننده  پژوهشي    داوري  يا  آماري  جامعه  انتخاب  با  بالاخره  اين و  در 

  شده جامعة ظهور و بروز به خود خواهد گرفت. از اهداف گفته  يشتحقيق بخ
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  پيشينة تحقيق -١-٢

تطبي بررسي  پيرامون  مستقلي  پژوهش  يا  سروده  ي قكتاب  در  اجتماعي  شاعران  انتقاد  هاي 

از  م پژوهشي  جامعة  با  ثالث  وردنظر،  اخوان  از  ايراناز  مهدي  الماغوط  محمّد  ،  هسوري  و 

پير  اما  است؛  نگرفته  سياسي   اجتماعي زمينة  ون  م اصورت  مقالاتي    ، آنانهاي  سرودهدر    و 

  اند:نوشته شده است؛ از آن جمله

مقالة    ،)١٣٨٨(  مهري،  زينيو    فاطمه،  قادري »،  زمينة اجتماعي اشعار شاملو و ماغوط«در 

رسد كه  هاي مشترك اجتماعي اشعار اين دو سراينده، به اين نتيجه ميضمن بررسي زمينه

اجتماع ظلم  :نظير  يعناصر  و  استبداد  با  مبارزه  انسان،  وطن،  محور  آزادي،  ستيزي 

  دارد.هاي احمد شاملو و محمدّ الماغوط قرار سروده

مقالة      ،)١٣٩٠(  فاطمه،  قادري  نهمچني الماغوطجلوه«در  محمدّ  آثار  در  مقاومت    »،هاي 

لبنان   و  مبارزه و مقاومت، ماغوط  به  در سه عنوان دعوت  مقاومت را  و    ومظاهر  ماغوط 

عنوان يك اديب  به  ماغوطحساسيت  كوشيده است    ؛ افزون بر اين،كرده استفلسطين ارائه  

ت براي  سازي ملّنقش اشعار و كلمات او در بيدار و نيز  عرب، نسبت به مسائل جهان عرب

  نشان داده شود. ،ت و كرامت خودحفظ عزّ 

مقالة    ،)١٣٩٠(  فرهاد،  رجبي عدغدغه«در  شعر  اجتماعي  مهدي  د بهاي  و  البياتي  الوهاب 

ثالث ثالث  »،  اخوان  اخوان  مهدي  و  البياتي  عبدالوهاب  چون  كه  است  كرده  دو تأكيد  در 

شرايط با  زندگ  جامعه  مشابهي  پسكردهي  اجتماعي  توج  اند،  زمينهبا  به  فكه  و  هاي  ري 

ديدگاه داراي  مشترك،  مشتركيعقيدتي  موجود    نيز  هاي  اجتماعي  مسائل  با  برخورد  در 

البياتي و اخوان  شعر  نكتة ديگري كه در اين جستار بدان توجه شده، اين است كه    اند.ه بود

گاه كه دربارة انسان و شيوة نواقع، آ  درته است؛  فرشان نشأت گهاي تاريخياز تجربه  ثالث

پديدهرويارويي با  چوناش  سخن  فق  :هايي  مبارزه  و  استبداد  اجتماعي،  نابرابري  جهل،  ر، 

  بينند. ها را فراروي خود ميره آن تجربهاوگويند، هممي

) فرشاد  مرادي،  و  احمد  سيّد  مقالة  )١٣٩٤پارسا،  در  در  اجتماعي  سمبوليسم    «بررسي 

كه اخوان ثالث براي بيان رويدادها    اند تبيين سازند كوشيده  ثالث»،   اخوانهاي مهدي  سروده

به نسل آن  انتقال  چنين  است؛ هم  تهسجسود  هاي بعدي از نمادهاي عمومي و شخصي  و 

بسامد بالاي نمادهاي شخصي به كار رفته در اشعار او، مبين حس شاعرانه و دغدغة ذهني  

  اجتماعي است.  شاعر در بيان مسائل
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مضامين پايداري در ادب فارسي و عرب  «  در مقالة  )١٣٩٧(  زهرا،  دوستيو    آرش،  شفقيم

امين قيصر  اشعار  بر  تكيه  الماغوطبا  محمدّ  و  ديدگاهاندبودهآن    يپدر    »پور  قيصر  هاي  تا 

. اين  دنماغوط را نسبت به مقولة مضامين پايداري مورد سنجش قرار دهمحمدّ الپور و  امين

دعوت به مبارزه، اعتراض، انزجار از وضع   :از  هايي اعمّخود، مقوله  هايسرودهدر    عراناش

شهادت فلسطين،  مردم  مقاومت  رهايي،  اميد  مبارزهموجود،  و  مشترك    طلبي  دشمن  با 

پور در  اند كه اميننويسندگان در پايان نتيجه گرفته  اند.(آمريكا و اسرائيل) را انعكاس داده

  . از مضامين پايداري، از اشعار ماغوط تأثير پذيرفته است پرداخت برخي

  روش تحقيق -١-٣

 و  فيش   وسيلة  به  پژوهش،  اين   با  پيوند  در  مفاهيمِ  و  لاعاتاطّ  گردآوري  كه  آنجايي  از

  سوي   از.  است  ايكتابخانه  رسش  داراي  تحقيق  اين  گرفته،  انجام  مرجع  و  بنيادي  هايكتاب

  تحقيق   پس  است،  تحليلي   و  تشريحي   توصيفي،  ثحمبا  پژوهش  اين   زمينة  چون  ديگر،

اين پژوهش    .است  شده  انجام  »تحليلي  -توصيفي  و  ايكتابخانه  روش«  مبناي  بر  رو،  پيشِ

بررسي    د الماغوطمحمّ  و  مهدي اخوان ثالثهاي  سرودهرا در    اعيمتانتقاد اجدر نظر دارد  

به بررسي و سياهة وارسي،    سهاي لازم بر اسا برداريكند؛ بنابراين نگارندگان پس از فيش

  . اندها پرداختهتجزيه و تحليل داده

  ادبيات تطبيقي -٢

 گذرد.مي انديشه  و دانش جهان در تطبيقي ادبيات پيدايش از كه است قرن دو نزديك به

 در پرورده است. دامن خود در  را زيادي مخالف و موافق منتقدان دانش در اين مدّت، اين

 و انديشمندان نهاده شده است؛ تطبيقي بنياد ادبيات كشورها، كرسي زا بسياري هايدانشگاه

اينشكل و پيدايش آغاز همان از نظرانصاحب  مفهوم تبيين و تعريف براي علم گيري 

اماكرده فراوان صرف نيروي  و وقت تطبيقي يّاتبدا زمينه و بحث اند،  اين  در   مجادله 

را   مندانعلاقه و آگاهان كه تطبيقي ادبيات از مفهوم واحدي هم هنوز  و دارد ادامه چنانهم

)؛ با وجود اين، پژوهشگران،  ١١٨:  ١٣٨٨نيامده است (عباس زيدي،   دستكند، به خرسند 

كه «ادبيات تطبيقي، بررسي روابط ادبي جمله اين  اند؛ ازاز آن ارائه كرده  قبوليتعاريف قابل

ادبيات ملّي است» (ولك و وارن،   بر آن  ١٤٢:  ١٣٧٣بين دو يا چند  نيز  ). فرانسوا گويارد 

الملّلي است. پژوهشگر ادبيات تطبيقي، مانند  ات تطبيقي، تاريخ روابط ادبي بينياست كه ادب
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نشيند تا تمام دادوستدهاي فكري و مرو زبان ملّي به كمين ميلق كسي است كه در سرحد  

(گويارد،   نمايد  بررسي  و  ثبت  را  ملّت  يا چند  دو  ميان  بيان ديگر،  ٥:  ١٩٥٦فرهنگي  به   .(

تطبيقي، فنّ روشمندي است كه به بحث در باب تشابهات، تأثيرات و نزديك كردن    ادبيات

به يا  هم  با  ادبي  دگونهآثار  مختلف  زمانن اهاي  در  انساني  مكانش  و  مختلف  ها  هاي 

ادبي است مي آثار  بهتر  درك هر چه  و  فهم  ادبي، وصف،  پژوهش  نوع  اين  فايدة  پردازد. 

  ). ١٧٢:  ١٩٩٦ونل و همكاران، رب(

بزرگ از  يكي  رماك،  تطبيقهنري  تعريف  ترين  در  هم  آمريكايي  تطبيقي    ادبيات گرايان 

مطالعمي يعني  تطبيقي  «ادبيات  بررسي    ةگويد:  و  كشور  يك  مرزهاي  فراسوي  در  ادبيات 

حوزه ديگر  با  ادبيات  معمارابطة  پيكرتراشي،  (نقّاشي،  هنرها  مثل  بشري  معرفت  ،  يرهاي 

تاريخ، فلسفه،  جامعه  موسيقي)،  اقتصاد،  سياست،  اجتماعي/  و  علوم  علوم  و  و...)  شناسي 

كشور با ادبيّات يك يا چند    ك ييقي يعني مقايسة ادبيّات  اديان. خلاصه اين كه ادبيّات تطب

:  ١٩٩٩هاي معرفت بشري» (الخطيب،  چنين مقايسة ادبيات با ديگر حوزهكشور ديگر و هم

٥٠  .(  

بررسي    از  د نباي كه  برد  هم    ادبياتياد  ملّي  زمينة  در  آن،  جهاني  بُعد  بر  افزون  تطبيقي 

ا شده و همراه شدن  نشبيگانگان آ  ادبياتشود تا با  سودمند است. «در زمينة ملّي، سبب مي

ب و  گردد؛ چه بسا تعصّمورد نسبت به زبان و ادبيات ملّي ميبا آن، ماية كاهش تعصب بي

نابه به  غرور  ادبشهوگجا  و  زبان  كه  گيري  مثبتي  تأثير  از  را  آن  و  شود  منجر  ملّي  يات 

محروم  جريان دارد،  آن  بارورسازي  در  سودمند  فرهنگي  و  فكري  ندا،  هاي  (نك:  سازد 

١٥:  ١٣٨٠  .(  

 بررسي بحث و  -٣

  آزادي   عدم وجود فضاي بستة جامعه و از انتقاد  -٣-١

و   آزادي و آزاانتقاد از خفقان سياسي  هاي  فهترين مؤلّ، همواره يكي از اصلييگدستايش 

متعهّسروده شاعران  شاعران    د هاي  است.  خفقانبوده  ميانة  در  و  شرايط  بدترين  و   در 

بيدادگران،  سركوب ستودهبن واره  مههاي  را  آزادي  براي  ماية  صفتي  را  آزادگي  و  اند 

ش و جايگاه «آزادي»  زركدكني پيرامون ا. استاد شفيعيانددانستهسخنوران متعهّد و مردمي  

م عصر  نوشتهدر  «است  عاصر  آن:  از  پيش  معاصر  آزادي  انسان  به  بينديشد،  خدا  به  كه 
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ريخ زندگي بشر وقتي پيدا شد كه بشر اتانديشد و آزادي چيزي است كه مفهوم آن در  مي

اي نسبت به ذات حق ندارد و اندك اندك خود را يافت... بشر امروز عموماً حالت عاطفي

   ).١٥٦  :١٣٨٧  ،كدكنيي آن در جستجوي آزادي است، آزادي مطلق» (شفيعياجبه 

مي سروده  يا  نگاشته  انسان  آزادي  پيرامون  كه  اثري  ميهر  آزادي  گونة  در  نجد.  گشود، 

نمي  ادبيات مرز  آزاديآزادي،  فرياد  بشري  جا  هر  نگارندهشناسد.  و  برآورد  اي  خواهي 

معناي جملات بسپارد، يك اثر آزادي آفريده شده    حماسة فرياد او را به آهنگ كلمات و

گونه بر  آن  مفهوم  و  آزادي  قدري  به  چوناست.  جنگ،    ادبياتپايداري،    ادبيات  :هايي 

دفاع مقدّس و... سايه افكنده و چون خون    ادبياتانقلاب اسلامي،    ات يبادمقاومت،    ادبيات

رگ آندر  خيمةهاي  آزادي،  ستون  بدون  كه  است  شده  جاري  گونه  ها  را  اين  ادبي  هاي 

طور ذاتي با آزادي آشناست و براي آن ارزش و اعتبار  توان برافراشته انگاشت. انسان بهنمي

ستايد  شناسد و ميپردازد، ميرا كه به ستايش آزادي مي  يادبيات قائل است؛ پس به تبع آن،  

  ). ٣٨٥و  ٣٨٤: ١٣٩٧(ارجمندي، 

بيان   براي  ثالث  تنگمهدي اخوان  با انتقادهايش  ،  اجتماعي  - ي سياسيان خفقان و    ي زبان  را 

را با نماد «زمستان و سرما»    خ.١٣٣٢ي  او فضاي بستة پس از كودتا  .سازدهمراه مينمادين  

  كند:ميالقا   به مخاطب خويش

محبّ « يازي،وگر دست  بيرون كه سرما سخت    /ت سوي كس  بغل  از  اكراه آورد دست  به 

  .)٩٨و  ٩٧: ١٣٣٥...» (اخوان ثالث، نه سرد استادجوانمرهوا بس نا...  /سوزان است.

بر  ؛ آتش  كشد كه در حال سوختن استاي را به تصوير ميدر سرودة «فرياد»، جامعهشاعر  

آمال و آرزوهاي   است؛  در برگرفتهرا    هاها و فرشپرده  تار و پود منقشو    هاين خانه تاخت

خانه مي  اهل  زمان  حاكمانِ  بيداد  آتش  اما  سوزدبا  خانه  انمن شد،  فراز  خود،بر    شاد  هاي 

  : فغان و زاري اويندگر و خندان نظاره هستند

ها  ها و فرشهدرپ   /سوزد اين آتش،هر طرف مي  ./ست، آتشي جانسوزام آتش گرفتهخانه«

پود با  تارشان  هر./  را،  به  مي  من  گريان،سو  دود؛  /دوم  پر  آتش  لهيبِ  ميان   /در  وز 

كنم فرياد، اي فرياد!  مي  /سوزان،ة  از درون خست  /ناشاد،ام،  هي رو خروش گ  /هايم، تلخ،خنده

هايي  نقش  /سوزد اين آتش،چنان ميهم ./  رحمست، آتشي بيام آتش گرفتهخانه  //!اي فرياد

از   /...ساحلدر شبِ رسوايِ بي  /بر سر و چشمِ در و ديوار،  /را كه من بستم به خونِ دل،

./ جان ناظربر منِ آتش به  /هاي فتحشان بر لب،خندهذيانه  وم دشمنانم    /هاشان، شاد،فراز بام
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اد!  ي ركنم فرياد، اي فمي./  دوم، گريان ازين بيدادسو مي  من به هر ./  در پناه اين مُشبّك شب

 ).٧٦-٧٨: همان!» (اي فرياد

بي «باغ  نيز  زير  شعر  خفقاندر  جامعة  از  نمادي  شده،  خزان  دچار  كه  و برگي»  زده 

اي سركوب فرداي  ارشدة  و  بدمد  آزادي  «بهار»  كه  ندارد  چنداني  اميد  شاعر  البته  است؛  ن 

  شب وبرگي/ روز «باغ بيستِ جور و ستم ظالمان، از راه برسد:پيروزي و رهايي از د

(همان:    نيست»  بهاري  راه  در  نوميدان/ چشم  باغ   ... غمناكش./  پاك  با سكوت  تنهاست/ 

  ). ١٥٣و  ١٥٢

خفقان را بر   بيند و سايةيد و روشنايي نميهيچ روزنة امك» هم  رَدر سرودة «آواز كَ  اخوان

بي پيكرة  خويشسر  عصر  ايران  ميجان  نمايش  به  خبر    ه«ر  گذارد:،  و  پيغام  و  پيك  هر 

نههتبس بالِ ست/  پر،  و  بال  بسته  تنها  بستهنظر  در  و  است  تنگ  قفس  (همان: ست/  ست» 

١٤١.(  

كه   برد  ياد  از  آن  شاعر  نبايد  ميان  ومهدر  سياهي  سرما  ه  بههم  سوز  نااميد  ،  كامل  طور 

در شرايط  ،  توان گفت اخوان ثالثنهد؛ در واقع، ميآزادي را ارج مي  شود و اميدوارانهنمي

پ  و  ده  ربحراني  خفقان  پايدار  از  آزادگي  عزّت  كه  است  آن  خواستار  چهل،  و  سي  هاي 

 شد: ابخوردگي بماند؛ هرچند اين آزادگي همراه با گرسنگي و زخم

 دويم آسيمه سر بر برف، چون باد وردهـخدرين سرما، گرسنه، زخم

 را  يــآزادگ  ت ّـعز ن ــليك و  خوردهزخم درين سرما، گرسنه، 

  .......................         ............... آزاد م، ــم، آزاديـــانيـــــنگهب

  ) ٦٩، همان( 

  ازدر اشعارش  خفقان سياسي را برنتافته و  ،  دمتعهّ   ننيز همانند ساير شاعرا  الماغوط  د محمّ

گويد.  اش سخن مياست. «ماغوط بسيار رندانه از فقدان آزادي در جامعه  سخن گفتهآزادي 

تنها با سلاح كلمه مي رزه كرد و به همين دليل  ابتوان با دشمنان آزادي مبه اعتقاد ماغوط 

. او بر آن است كه تنها آرزوي هر فرد دي گوهايش از آزادي مياست كه او در تمام نوشته

ته است كه حتّي از اين رؤيا هم محروم است» (قادري و  جامعه، رؤياي آزادي از دست رف

  ).١٢٩:  ١٣٨٨زيني، 

را همواره به دور از وطن يزشايد بيش از شاعري ديگر قدر آزادي را دانسته است؛  وط  ماغ 

د خود  امّت  و  كشور  در  خفقان  از  و  برده  سر  است.  ربه  بوده  بيان ز  شعر  دراو    رنج  ير 
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براي دست يافتن به آزادي، بسانِ سگي وفادار و جويا، در تكاپوست تا به مراد    دارد كهمي

  خود برسد: 

كالكَلبِ لِالِتقاطِها  أهرعُ  أنا  الحُريَّهِ    / «و  كلمهٌ  صغيرٍ    /لُغَتي  يفمادامت  كُرسيٍ  هَيئهِ  عَلي 

 . )١٩٢: ٢٠٠٦للإعدامِ» (ماغوط،  

كه واژة آزادي در  كنم/ تا زمانيبراي گرفتن [آزادي] چون سگ دوندگي مي  مندان:  رگبر

  زبان من/ به شكل صندلي كوچكي براي اعدام باشد. 

به بگونهشاعر در سرودة زير هم  آن است اگر    راي ديگر خواستار نعمتِ آزادي است؛ او 

  : خوابيددر فضاي باز مي نصيب نشود،كه از آن بيبود، براي آنچون برف ميآزادي هم

  .)٢٠٦: ١٩٩٨«آه أمّاهُ... لوَ كانتِ الحُريَّهُ ثَلجاً لنمت في العرَاءِ» (ماغوط، 

  خوابيدم.  گمان در فضاي باز ميبرگردان: آه اي مادرم! اگر آزادي همانند برف بود، بدون

از «دشنة    ه گوندارد و اينشعري ديگر هم از خفقان و هراس در جامعة خود پرده برمي  رد

  ي است:كند كه همواره درصدد خاموش كردن چراغِ آزاد بيداد» ياد مي

بالحريهِ فكّرتُ  عِندمَا  لكنّني  الحِرابُ...  /«و  (همان:   /كانتَ  المصِباحِ»  كَهاله  عُنقِي  تَطوق 

١٩٧(.  

را    انديشيدم/ دشنه بود.../ كه مانند هالة چراغ گردنمكه من به آزادي مي  هاگبرگردان: اما آن

  داد.فشار مي

يا  گرنظارهگاه    شاعر و  رفتن، خودكشي  ميان  آزادي  از  و شكنجة    است؛   خواهانسركوب 

كُش  مهيبِ انسانبر فراز اين زندان    بخواهدو اگر ابري لاغر هم    ستم و بيداد در اوج است

 شود و آن قطرةبسته مي  خوشي همكورسوي اميد و دل ترين  آن كوچكباز    د،نا اي ببارقطره

  :آيدفرود نميآمده، ، بر صورت يا زباني بيرون رمقبي

 الانتحار  و  /بالعطش التعذيب حوادث  كثرت   /الجبال  بين محاصرة  /المترهلة الغيوم لأن«

 أماكن   و السجون  فوق  /قنانلأ ا ك  تعمل النحيلة  السحب  بينما  /النوافذ من  القفز   و  /بالمسدسات

  »ممدود لسان أو يد أو وجه على  /واحدة قطرة منها تسقط أن دون  /الإغماء  و التعذيب

 ). ١٥٠: ٢٠٠٦(ماغوط،  

كوه«برگردان:   ميان  در  تنومند/  ابرهاي  كه  آنجا  شدهاز  محاصره  است  اند،/  ها  گرفته  بالا 

ابرهاي لاغر  ها./  دن از پنجرهي رو پحوادث شكنجه از راه تشنگي/ خودكشي با هفت تير/  

زندان بالاي  محل شكنجههم/  و  از    ها  رفتنو هو  كار ميش  مثل كلفت  يك  ها/  اما  كنند/ 
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:  ١٣٩٣(ماغوط،    »ريزندآمده/ فرو نمي ونرب هم/ روي صورت يا دست يا زباني بيقطره آ

١١٧(.  

ميهم جامعه  زير  در شعراو   نمايش  به  را  كه  اي  آن  گذارد  را  همه  ترس   وخفقان  در  جا 

اي ناآشنا براي  آزادي واژه  وفراگرفته است؛ گويي اضطراب براي مردمانش به ارث رسيده  

  آنان است: 

أميِّ « أعُد  لَم  حتّي  الظَلامِ/  فِي  أكتَبُ  الظَلامِ/  فِي  أبكي  الظَلامِ/  فِي  مِن  أضحَكُ  قَلَمي  زُ 

تَ  عَ بابٌكُلَّما قُرِعي/  أصابِ بِتَرَّكَت سَتارهٌ/ سَحَأو  المُغيٍّ ساعَبَي كَيدِ رتُ أوراقي  مَن    /هِمَداهَهً 

  ). ١٩٩: ١٩٩٨(ماغوط،   ع؟»لَ هَلذا اني هَثَأورَ

قلمم    نويسم/ تا جايي كهگريم/ در تاريكي ميخندم/ در تاريكي ميدر تاريكي ميبرگردان:  

مي در  بر  كه  زماني  هر  بازنشناسم/  انگشتانم  از  پردهرا  يا  و  درمزنند  به حركت  آيد/  ياي 

  /؛ة نيروهاي پليسحمل  زماناي در  چونان فاحشه  ؛پوشانمهاي خود ميرا با دست  يمهابرگه

  چه كسي اين اضطراب را برايم به ارث گذاشت؟! راستي] [به

ها و فقدان آزادي سخن گفته است؛  مراقبت  ديكتاتوري، خفقان، تشديد  ازماغوط همواره  

  ن شعر هم سروده است:كه در ايچنانهم

 /يُمنَهً و يُسرَهً  تُفَّ لَتَأ يدي/ أخرج من المقهي و أنا  أدخُلُ إلَي المرحاضِ و أوراقُ الثبوتيه بِ«

  ).٢٩٣: همان(حَ» سرهً قبلً أن يتفتّ و يُ حتي البرعمُ الصغيرُ/ يتلفتّ يُمنهً

ميبرگردان:   كه  مستراح  از  به  باشم،/  داشته  همراه  را  خود  شناسايي  كارت  بايستي  روم 

كه  از آن  لب ق  /كوچك،  ايحتي غنچه  /كنم؛پيرامونم را نگاه مي  ،آيمه كه بيرون ميناخقهوه

  خود را خوب بنگرد.  و چپ بشكفد، بايد راست

  حاكمان  كفايتيو بي تدبيريبيانتقاد از  -٣-٢

كند كه  عنوان قشر آگاه و روشنفكر جامعه، حكم ميد اجتماعي شاعران و نويسندگان بهتعهّ

و   سياسي را پي بگيرند و بينش و كردار حاكمان را رصد كنند. آنان زبانِ حال   رويدادهاي

اند و رار گرفتهكفايت ق تدبير و بي گوياي مردمي هستند كه تحت ستم و بيداد حاكمان بي

نمي عايدشان  چيزي  روزمرگي  و  رنجبري  سرسپردة جز  كه  فرماندهاني  و  حاكمان  شود. 

تحقّ پي  در  تنها  و  سف  قاستعمارگرانند  و  جيب  كردن  پر  نيز  و  آنان  و اهداف  خود  رة 

مسئولا هستند.  بيت  ينخاندانشان  اندوختهكه  و  ثروت  و  در  المال  را  خويش  ملتّ  هاي 

 تفاوت هستند.دست دارند و نسبت به شرايط طبقة رنجبر جامعه بي
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فثالث  اخوان مهدي   و  بيداد رژيم پهلوي  از  آزادي،  بر  انتقاد ميشار  صلة  ا فند و  كخواهان 

بي از  ناشي  برنمياراطبقاتي  را  مسئولين  فساد  و  الد.  تاب دگي  نيزا ممحمدّ  بر  غوط  افزون   ،

بي حكومتنماياندن  ناكارآمدي  و  دستعرضگي  ع هاي  سران  سازش  از  در  نشانده،  رب 

  است.   ن را در شعر خويش منعكس كردهغيرتي آناو زبوني و بي برابر اسرائيل سخن گفته

  ر ومرداد، مدّتي به زندان افتاد. او ج  ٢٨ن راه آزادي بود و پس از كودتاي  از، از مباراخوان

برنمي را  پهلوي  رژيم  ستم  بيو  از  اشعارش  در  و  مسئولانتابيد  زباني    تدبيري  با  وقت 

كند كه  نوايانِ زنداني را ترسيم ميدر شعر زير، حال و روز بي   اونمادين انتقاد كرده است.  

برده  زحتي نام خويش را هم ا براي آنان كه بي ياد  بند،  اند،  گناه زنداني شدهاند. شاعرِ در 

برنمي  يركا دستش  ايناز  مگر  بدينآيد؛  هكه  و  باشد  آنان  گوياي  زبان  مرج گونه  و  رج 

گناه  ن، گروهي بيروي همگان بگذارد كه به جاي مفسداتدبيري مسئولان را فراجامعه و بي

  اند: و رنجبر را محبوس كرده

جان  آه« فلاني  كن  فرياد  /باور  بي  زندان  درين  بيمي  /من  خوشناسم  كه  نيز    دنواياني  را 

در كنار شاتقي، با    /اند از يادبرده  /بختاني كه حتي اسم خود را نيزشناسم تيرهمي  /سندنشنا

كاري از دستم    /اما حيف  ،سوختمن دلم مي  /زدخان ساكت و غمگين قدم ميگرگلي  /من

         .)١٨٢: ١٣٦٩ان ثالث،  وخ» (اآيدبر نمي

ناآگاه قطع اميد كرده و كشور را به دست    شاعر در سرودة «قصة شهر سنگستان»، از مردم

اند و چونان  بيند؛ دياري كه دزدان دريايي به آن يورش بردهكفايتانِ مزدور ميااهلان و بين

  اند:  هاند و برد اند، خوردهچيز را دريدهاند و همهگرگ به گلة آن زده

پريشانگرد« اين  است  مرد  آواره  شه  /يكي  ران   ةزادهمان  خود  شهر  به    /هداز  سر  نهاده 

 / ...صحراها

دريايي  ةزادهمان شه دزدان  كه شبي  او  است  آوردند  /بيچاره  غريبم،    /...به شهرش حمله 

غصهقصه چون  بسيارام  بشنو،   /ام  پوشيده  مُ  سخن  من  و  ردهاسب  پير  اصلم  و  ست 

غار  /ستپژمرده گويم  تو  با  دل  برده  /...غم  فرو  دريا  را  كالام  آن  گرگگله  /من  را  ا  هام 

آوار  /خورده آن  بي  ةمن  سنگ  /فرسنگاين دشت  ساكنانش  اسيرم،  آن شهر  (اخوان  من   «

  .)٢٣-١٩: ١٣٦٠ثالث، 

بيند  شاعر در سرودة «كاوه يا اسكندر؟»، فضاي جامعه را پر از خفقان، پليدي و نوميدي مي

از ه بهدل   همو  مبارزان و  بيداد رژيم پهلوي كهآزرده است؛ از مردم، از  «دارها را    ويژه از 
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ها خالي و  آن ظالمان، «خانهكفايتي  است» و در اثر فساد و بي  ها را شستهبرچيده و خون

  نان» مانده است:ها بي آب و خوان

افتادهآب آسيا  از    اند ها 

  

خون   برچيده،  شستهدارها    اند ها 

  

بوته  ياج و عصيان  و خشم    هارنج 

  

رسته   پليدي    اند پشكبنهاي 

  

دهن     نانخوان بي آب و  بود و    يخانه خال آش  بود،  آنچه  نبودو    سوزي 

  

  بس هولناك شبياست، آري،اين شب

  

تپه  ليك   نبودپشت  روزي    هم 

  

بي شهر  و  مانديم  ما    تپش باز 

  

  ستروبه اگرگ واست وآنچه كفتارو  

  

بركشممي  گاه فغاني    گويم 

  

مي   است باز  كوته  صدايم    بينم 

  

  و رفت   ت هر كه آمد بار خود را بس

  

  نصيبما همان بدبخت و خوار و بي  

  

  جز دروغ؟وجز دروغحاصل،زآن چه 

  

  جز فريب؟ و جز فريبحاصل،چهزين  

  ) ٢٢- ٢٦: ١٣٧٠(اخوان ثالث، 

شاهي  سفيد و اصلاحات ظاهري رژيم ستم  به انقلاب  م» همرد و مركب اخوان در سرودة «

جز هياهويي چند روزه،    روشن بودو    دنداشتنكند كه حتي روستاييان آن را باور  اشاره مي

  : شد تصوّر كردنمي ، اميد گشايش و بهبوديديدهدر آن براي رعيت ستم

داني؟ زن! اين  مي  هتو چ   گفت راوي: روستا در خواب بود، امّا/ روستايي با زنش بيدار:/«

ن  او خ(ا رد، گردو نيست؟!»اي هر گِشنيدهسگ زرد اين شغال، آخر/ تو مگر ن آن /.ستبازي

  ).٣٥: ١٣٦٠ثالث، 

مي تأكيد  هم  اشراف ماغوط  طبقة  و  حاكمان  نصيب  فقير،  مردم  زحمات  حاصل  كه  كند 

رنجبر باشد و   ةدشود. تقابلي كه همواره در جامعة او وجود دارد؛ رنج و عذاب ازآنِ تومي

  كفايت تعلّق يابد: ناز و نعمت به طبقة حاكمِ بي
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 /هم يملكون المشانق  /نحن ننتظر  هم يسافرون و  /ريينامون على الحر  أنام على الشوك و«

الأعناق  و نملك  اللآلئ  /نحن  يملكون  و  و   /هم  النمش  نملك  في ...    /التواليل  نحن  نزرع 

  . )١٨٣: ١٩٩٨، طو» (ماغ يأكلون في الظل الهجير و

ا هنآ  /.ها در سفرند و ما منتظرآن   /.ها روي حريرخوابم و آن برگردان: من روي خارها مي

ها صاحب مرواريد هستند/ و ما كك و  آن  /.هامنزلة چوبة دار هستند/ و ما صاحب گردنبه

  خورند. ها در سايه ميكاريم و آنما در گرما مي /؛مك و زگيل داريم

مي  ،گريد  ي اهدسرو  در  شاعر بيتشريح  اثر  در  كه  نالايق، كند  حاكمان  زبوني  و  تدبيري 

فروپاشيده است؛ و از همه مهمتر، پرچم اسرائيل در   شروطنش اشغال شده و اقتصاد كشو

  شده است: هاي عربي و قدس، برافراشته  سرزمين

  و سلاحنُا بيد   /لغربو قَضيتنا بيَد ا  /و اقتصادُنا مُنهار  /و المقاومهُ مُشَرَده  /إن أرضَنا مُحتلهٌ«

   .)٢٢: ٢٠٠٦» (ماغوط،  و العلمُ الاسراييلي يُرَفرِف عَلَناً /الشرق

ما    و قضية  اقتصادمان فروپاشيده/  سرزمين ما اشغال شده/ مقاومت از هم پاشيده/گردان:  بر

  .  برافراشته است ايل، آشكارئ و پرچم اسرا در دست غرب و سلاح ما در دست شرق است/

بيان مي بياني طنزگونه،  با  لحاظ  دارد كه ارزشماغوط در سرودة زير،  هاي جامعه از همه 

در    كه  اي است از خروارو... نمونه  ، دروغي، رشوه، تقلب، خيانتزدد  رنگ شده است؛كم

ن و حاكماني است  ئوليكفايتي مساي حاصل بينمايد و البته چنين جامعهاين جامعه رخ مي

  كنند: ، هرگز به رفاه و معيشت مردمانشان توجهي نميكه جز به خود

 عاهرته مع عابراً صديقاً خونلأ  /لأغش  /لأخطئ  /لأرتشي  /لأسرق  /فرصة أعطني  ../إلهي يا«

 الرفاهية  هذه  كل  يستحق  لا شعبي إن...    /الأديان عليها  تعاقب لا بيضاء  كذبة  لأكذب   /العابرة

  ).١٨٩: همان( »المفرطة 

به    به من فرصتي بده/ تا دزدي كنم/ رشوه بگيرم/ اشتباه كنم/ تقلب كنم/ تاخدايا/  برگردان:  

با بدكاره همراهش برايش  كنم/    نتخيا   دوستي گذرا  تا دروغي مصلحتي بگويم كه اديان 

نكرده تعيين  شايست...  اند/  مجازات  ملّتم  كه  نيست»  ةچرا  مفرط  رفاه  همه  (ماغوط،    اين 

١٧٦:  ١٣٩٣.(  

ر حاكمي  ميشاعر سخنان  بيان  ميا  مردم سخنراني  براي  كه  همهدارد  و  عالي  كند  را  چيز 

برمي را  خود  نداشتة  خدمات  و  كرده  «وا  ماشقلمداد  فرياد  ريشخند  به  هم  حضار  رد؛ 

  گيرند: دهند و او را به سخره ميمعتصما» و «وا اسلاما» سر مي
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ـساء  بز و الكِنسان الخُإ  رنا لكلِّفَّو و  /ةحونا الاميّمَ  و قضينا على البطالة   و  /لقد ثبتنا الاسعارَ«

الكِ و  المأوى  قياسية في    رامةو  وا    /.فترة  إذًا  المُستمِعُون:  دِيمقُراطيَّتاه،مُ...  وا  وا   /عتصماه، 

  . )٣٠٣-٣٠٥: ٢٠٠٧فِلسطيناه، وا عراقاه، وا جَنوباه، وا إسلاماه» (ماغوط، 

قيمت بي برگردان:  و  بيكاري  نموديم/  تثبيت  را  ركورد    سواديها  با  و  برديم/  ميان  از  را 

انسان همة  براي  خاص  شنوزماني  كرديم./  مهيا  كرامت  و  سرپناه  لباس،  نان،  گان: ندها، 

بر   واي  عراق،  بر  واي  فلسطين،  بر  واي  دموكراسي،/  بر  واي  معتصم،  بر  واي  بنابراين، 

  .  جنوب، واي بر اسلام...

سرودة   در  تير»ماغوط  ميدان  آ  «در  هم  سر  پشت  با  يأسهم  و  تيره  واژگاني  آلود،  وردن 

به تصوير مي را  تاريكي  و  از ناهنجاري  مملو  كهكشد؛ جامعهفضاي جامعة  انش  كمحا   اي 

برنمي را  منتقدي  هيچ  راصداي  آنان  و  تنگكنندميتبعيد    تابند  فقر،  كينه،  ؛  دزدي،  دستي، 

 د؛ن دهخبر مي آن ومرجهرجو   از مسموميت اين جامعه  جاياشرافيت، سانسور و... در جاي

بمب و  تجاوز  ستمگري،  ديگر،  سوي  بر  از  هم  آن  پليد  ايادي  و  اسرائيل  رژيم  گذاري 

داخلي   استافمشكلات  مي.  زوده  سخن  آن  از  شاعر  كه  محيط  اين  در  واقع،  راند،  در 

بي اثر  در  داخلي  واستثمار  حكام  فعّ  نيز  تدبيري  و  صهيونيستياليتاستعمار  رژيم    ،هاي 

  گرفته است:  ،خواهانويژه انديشمندان و آزاديمردم به  آرامش را از همة

اللصوصية/ /  رَالفق  /،قدَالحِ  /ص،اللُصو  /عطش،ال  /الجوع،  /،الألَم /،الغرُبةَ أكرهُ« التسمم/ 

الجواسيس/ الرقابة/  الشرطة/  الأرستقراطية/   فخََّخهَ...»المُ السَّياراتِ  /إسرائيلَ  الإقطاع/ 

  ).٥٢: ٢٠٠٦(ماغوط،  

غربت«:  برگردان از  مسموميت/    /متنفرم  فقر/  كينه/  دزدها/  تشنگي/  گرسنگي/  درد/  از 

  گذاري ها/ اسرائيل/ خودرهاي بمبسانسور/ جاسوس  /راهزني/ فئوداليسم/ اشرافيت/ پليس

  ).٧١و   ٧٠:  ١٣٩٣» (ماغوط،  و ... شده

  

  مردم  درديزدگي و بياز غفلت انتقاد  -٣-٣

مسئوليت و  بودن  سهيم  همواره پذيرآگاهي،  سياسي،  و  اجتماعي  رويدادهاي  در  مردم  ي 

مردم نسبت به مسائل    چهد ادب پايداري بوده است؛ از سوي ديگر، هردغدغة شاعران متعهّ 

برند و آن را در زدگي رنج ميتفاوت و يا ناآگاه باشند، سرايندگان از اين غفلتو امور بي

ن و شاعران جبهة مقاومت، با پشتيباني  خواهان، مبارزاسازند. آزادياشعار خويش نمايان مي
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شوند.  زده نميدلگيرند و از راه خود  مردمي كه بينش اجتماعي و سياسي دارند، روحيه مي

روش انزواي  دلايل  از  يكي  واقع،  بيندر  همين  شاعران،  و  خوابفكران  و  زدگي  تفاوتي 

شوند يأس  ه سبب ميكنند، بلكتنها در قبال جامعه نقش مفيدي ايفا نميمردمي است كه نه

  تر شود. و نااميدي در جامعه و در ميان قشر مبارز پررنگ

كودتاي   از  پس  ثالث  اخوان  اشعار    ٢٨مهدي  يأس جايگزين  و  نوميدي  يكباره  به  مرداد، 

دليل آن هم واضح است،اميدبخشش مي آزادي  گردد؛  براي  از كودتا، فضا  خواهان و پس 

مي بسيار سخت  و حكومروشنفكران  تفنگ و ت ستمشود  با  را  انتقادي  هر  شاهي جواب 

پيشه  اهخوچنان جوّ كشور امنيتي شده بود كه حتي آزاديداد. آنزندان مي نيز سكوت  ان 

اخوان در اين    دادند.كرده بودند؛ چه برسد به مردم عادي كه ديگر جواب سلام هم را نمي

برمي بانگ  «زمستان»،  سرودة  در  كه  است  فضاي  شرايط  كه  آنآورد  و  جامعه  بسته  چنان 

توان از كسي اميد ياري داشت. همه سر در  جا را فراگرفته است كه ديگر نميخفقان همه

  خوشي ديگري گردد: دارد تا حداقل ماية دل اند و كسي سر برنميبان خود بردهريگ

كرد پاسخ    ارد يسر بر ن  يكس  /.است  بانيدر گر  سرها  /خواهند پاسخ گفتيسلامت را نم«

 وگر  /.و لغزان است  كيره تار  كه  /نتواند  د،يپا را د  شي جز پ  نگه  /را  اراني  داريو د  گفتن

سرما سخت سوزان    كه  /رونياكراه آورد دست از بغل ب  هب  / يازي كس    يت سو دست محبّ

گرمگاه س  نفس،  /.است ابر   ديآيم  نه ي كز  تار  يبرون،  پ  ستد يا  واريد  چو  /كي شود    شي در 

؟»  كينزد  ايچشم دوستان دور    ز  /چشم؟  يچه دار  گرياست، پس د  نيكا  نفس  /چشمانت

  . )٩٧: ١٣٣٥(اخوان ثالث، 

دروغ   تزوير،  از  بارها  ثالث  عدّهو  اخوان  گفته  خيانت  سخن  پليدآستين»  «نامردمان  از  اي 

اند و  ها ديگر پير و پژمرده شدهبيند و بر آن است كه باغاست. شاعر مبارز، خود را تنها مي

توان رهگذري را پيدا  خواهي، نمي اند كه در راه مبارزه و آزاديشدهتفاوت  مردم چنان بي

  كرد:

...    /بلند آستان و پليد آستين  /ناكسانند و نامردمانر  دگ  /ست جز من كسي بر زمين«نمانده

  . )١٠٢رهگذر...» (همان: ها مانده بيهمه راه /اندها پير و پژمردههمه باغ

س شده است كه هر لبخند و هر سوگند را نيرنگ و دروغ ها مأيوچنان از نامردميشاعر آن

  پندارد:  مي

  . )١٤١ت هر سوگند و هر لبخند» (همان: اس دروغين  /«دروغين بود هم لبخند و هم سوگند
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اند و در زنجير بودن، آنان را  خرسندِ اين شهر، به زبوني خويش عادت كردهمردمان هميشه

سان مردماني، آب در هاون براي چنين وطني و اينسازد؛ پس ديگر دميدن اميد  دلتنگ نمي

  كوبيدن است:

... يك شهر    /اين ويرانة محزون بتابير  بايد ب   /«حيف از تو اي مهتاب شهريور، كه ناچار

خاموش... پژمرده،  صفت،  مي  /گورستان  چرا  برگرداينجا  مهتاب  اي  اين   /تابي؟ 

نيستكهنه ديدني  غمگين  خ  /گورستانِ  كه  خلقي  خرسندجنبيدن  و  يك    /شنودند  دام  در 

  . )٥٧- ٥٩خندي، اما گريه دارد حال اين شهر» (همان: مي /زنجير زرّين ديدني نيست

بي  الماغوط  د مّمح العيس»،  «حداء  شعر  تاريخ  در  و  عظمت  به  نسبت  مردم  تفاوتي 

و  مجد    ،برد و با اشتياقگيرد. او شخصي را با خود به موزه ميكشورشان را به باد انتقاد مي

برمي او  براي  را  وطنش  پيشين  افتخارات  و  گذشته  اين  عظمت  كه  آن شخص  اما  شمرد؛ 

  كشد:  رود و تنها خميازه مياش سر مي، حوصلهردسخنان برايش معناي خاصي ندا

 /و المُعلقات... تتَثاءَب /«أعودُ بكَ إلي التاريخِ المجيدِ و الماضي التليد و السُيُوف و الرِّماح

المتاحِفِ قلعةِإلَي  و  بعَلبَك  و  بصرِي و جرشِ و سبا  في  الخالِدة  الدينِ...  ُكلب و صلاح  / 

 . )٣٧١: ٢٠٠٧تتَثاءَب» (ماغوط،  

گذشته باشكوه،  تاريخ  به  را  تو  من،  نيزهبرگردان:  و  شمشيرها  عصر  به  و  پرافتخار  ها  اي 

برميبرمي معلقّات  دورة  به  و  ميگردانم/  خميازه  تو  و  بهگردانم  را  تو  هاي  موزه  كشي/ 

بعلبك، قلعة كلب و صلاح كشانم]... و تو خميازه  الدين [ميجاودانة بصري، جرش، سبا، 

  كشي! مي

  ايستادگيمبارزان و دعوت آنان به  سستي نتقاد از ا -٤-٣

اند، سستي و رخوت  ي كه شاعران همواره نسبت به آن انتقاد داشتههايمايهاز بنديگر  يكي  

 ؛ بنابراين ضمن سرزنش اين واهمة ناشي از خفقان، خواهان استيدر رفتار مبارزان و آزاد

را مي مبارزان  در    كوشند  ايستادگي  و  مبارزه  بيداد  بر به  و  ظلم  دعوت  فرابخوانندابر  اين   .

به باشد؛  ترغيب مردم و مبارزان به سكوت نكردن  اعتراض  گونهممكن است  اي كه فرياد 

مبارزان به قيام مسلحانه و قد علم كردن و خواهان هرگز خاموش نشود؛ يا دعوت  آزادي

 پيشگاهان.ها و جورِ ستمسينه برافراشتن در برابر نابرابري

ان نميقلابي  حل  ما  مشكل    شودب 
 

منزل    مجاهده  بي  وحي    شود نميوين 
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ثالث    اخون  ظلم  گمانبيمهدي  و  است  آزاده  مردم  حال  مؤلّزبان  از  يكي  هاي  فهستيزي 

نمي را  زدن  لب  به  مهر  او  اوست.  شعر  ايستادگي،  اصلي  به  را  راستين  مبارزان  و  پسندد 

فراميظلم بيدادگران  با  مبارزه  و  بستيزي  او مردم را  به ظلم  حذر مير  خواند.  تن  دارد كه 

 ندهند و در راه آزادي خويش بكوشند؛ زيرا اگر به خواري تن دهند، زالوي بيداد بر تن  

 
 
 

 شود: تر مينشيند و روز به روز فربهآنان مي

در    و    ايسرودهشاعر  متعهدّ  شاعران  توانايي  و  ظرفيت  از  سخن  ز  ني ديگر،  مردم  تودة 

ميمي ترغيب  را  آنان  و  بهگويد  يك  هر  تا  ميدان  گونهكند  به  پا  اوست،  توان  در  كه  اي 

بگذارند و در سرنوشت خويش سهيم باشند. شاعر با قلم، كارگر با پتك و دهقان با داس؛ 

است، مهم  ظلم  اين  آنچه  تسليم  و  آورند  مبارزه  و  ايستادگي  ميدان  به  روي  همگي  كه 

    د:نشون

  كند:خواهان را به مبارزه و پيكار دعوت ميهم آزادي اخوان در سرودة زير 

  يستنوهستآنچهحرامراهواستدزدياز
 

نمي  مجلل  كاخ  حلال    شودپول 
 

  خود تن مده به ظلم كه بي انقياد و ميل
 

هيچ  خون  به  نميزالو  انگل    شودكس 
 

  خود فكر كار باش كه قولي مدلل است 
 

  شود دلل نميــــاد، مـــــق بي جهـ ـتوفي 

 ) ٤٢:  ١٣٨٤(اخوان ثالث،     

كليدست  يگانه  يقين  را  ستم    قفل 
 

  پتك تو و داس و خامة من و دهقان 
 

اكنون و  برگرفتم  خويش  قلم    من 
 

چكش  ميدانو  ت  سمنتظر  تو    داس 
 

دنيا  به  پاي  نه  بزن،  دشمن  به    دست 
 

  ندانمشت به سبزن نهمشت به دندان 
 

آتش  اينك  بريز،  داري،  تو    آب 
 

  مشت تو داري، بكوب، آنك دندان  

                                 

 ) ١٢٣(همان: 

بشكن بشكن،  پتك  به  را  ستم    قفل 
 

بستان   بستان،  از چنگ خصم    حق خود 

 ) ١٢٥(همان:                                
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  هدواكند كه بايد حق را گرفت و در انتظار ماندن قيامت، مشكلي را حل نخشاعر تأكيد مي

  كرد، بلكه اگر مردم خود به پا خيزند، هزار قيامت به پا خواهد شد:

است  بس  بيچارگي  و  غفلت  خواب    زنهار 
 

اگر چشم وا كني     هنگام كوشش است 
 

ك نشستتا  توان  قيامت  انتظار  به    ي 
 

كني  پا  به  قيامت  هزار  تا    برخيز 

 ) ٢٥: ١٣٣٥ثالث، (اخوان               

كي رهايي بخشد و آنان  تحرّزده و منفعل را از اين بيكوشد مردم غفلتمي  هموارهاخوان   

  گويد: واند؛ پس خطاب به آنان ميبخرا به مبارزه و قيام فرا

ضمن هان» چاپ كرده است،  خ. در روزنامة «كي ١٣٦٠اي كه آن را در سال  در سروده  اخوان

را گرامي ميكه  اين دفاع مقدّس  ا  ،داردياد شهيدان  نام  قيامت  بر آن است كه  تا  ين شهدا 

و اميد دارد كه تمام    ندكدر اين شعر، رزمندگان را به مبارزه دعوت مي  اوزنده خواهد ماند.  

مرزسرزمين اين  و  و  هاي  همّت  با  است،  عراق  بعث  رژيم  اشغال  در  كه  اين    بوم  دليري 

  گمان بر ديو و اگر فرزندان رشيد اين ملّت بخواهند، بي شودميغيورمردان آزاد 

روح به  بيفتة  خ  گفتم  مرد    خبر آن 
 

خفته  تو  كي  زد تا  آفتاب  بنگر    اي؟ 
 

حذر حذر،  وليكن  باش،  مرد  و    برخيز 

                           ****  
 

بي  زدزنهار  آب  به  نبايد    گدار 

****  
 

بينواهم مرد  اي  من!  عزيز  من!    درد 
 

چيست خوابايناي،زندهنيزتوآخر    جهل 
 

نم كهنرد  اين  در  كه  باش    سرا بر 
 

  كاري محال در بر مرد نيست  

 )جاهمان(

مي زنجيرهاگرچه  شيرها  بهرِ    بافند 
 

شيرها   را  زنجيرها  همه  آخر    بگسلند 
 

ن دليرانِ  مي  كواين  جنگي  چه  بد    كنندبا 
 

شمشيرها   با  و  تير  با  شيرها  جنگِ    همچو 
 

يا باد  كار  تيرهاشان  دشمنرب،  و    فكني 
 

تيرها سينه  و  تيغ  آسيبِ  از  ايمن    هاشان 
 

از  خشم  آن چهرههاشانپيشازشهادت  ديدهام،هم   بعد تصويرهابود  آن  راحت  آنگه  و    آلود 
 

تا جاودان   نامشان  است پااين شهيدان    ينده 
 

زيرها   زِبَرها  گردد،  زِبَر  گر  بس    زيرها 
 

  استكشور اينسرِبر نامشان چون تاجِ فخري
 

ميرها   خامه  خطّ  به  اين  نويسد    زرّين 
 

فروغ فخرشان  خيره سازد   چشم گردون را 
 

تأثيرهامي  هم  زنده  زمينِ  بر    گذارد 
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  :د شدنخوي متجاوز پيروز خواهيمناهر 

به پايداري   نخست و در اشعارش  كندجلوه ميو مبارز  دشاعري متعهّ بسانِمحمدّ الماغوط 

 كند:  و مقاومت خود اشاره مي

 ).٢٧: ١٩٩٨و في خطُُواتي المُفعَمَه بالبؤُسِ و الشاعِريَّه» (ماغوط،  / القامه  «فأنا رجلٌ طويلُ

گامبر در  و  هستم/  بالا  بلند  مردي  من  همانا  و  شاعري  گردان:  و  دليري  من سختي،  هاي 

 ت. اسآشكار 

تا بتواند بر ظلم و تاريكي چيره داند و از خداوند مدد مياو خود را مرد ميدان مي جويد 

  شود:

  .)٢٧ :٢٠٠٦اعدني على الفوز» (ماغوط،  س  /االله /و اكره الهزيمة في اي مجال  /نا اريد القتال «أ

كه    كن برگردان: «... من مايل به نبردم/ و از شكست در هر ميداني متنفرم/ خدايا/ كمكم  

  ). ١٤٢: ١٣٩٣پيروز شوم» (ماغوط، 

  !اي دليرانِ وطن، با «زنده باد ايران» به پيش
 

شيرها ا  شورِ  از  زور  و  باد  فزونتر    يمانْتان 
 

دست...   و  دار  با  را  صدّام    بُزدلش  هعنترك 
 

فرازِ    زنجيرها بر  با  رقصانيم،    دار 
 

و خانه  و  باغ  و  و شهر  ميروستا    كننديران 

  

شيرها  نبرد  از  گريزند  وانگه    روبهان، 

  

  خاكِ خود را پس بگيريد، اي دليرانِ وطن..

  

غرب  جهانخوارانِ  اكبيرها   و  از  اين  و    شرق 

  

وطن از  برانيد  را  دشمن  دونانِ  دغل    اين 

  

قوي  رزمبا  برترينتر  و    يرهاتدب  ها 

  

  تعميرها ي ربهت  باشود،  آبادانباز   شد خرابها گر جايو ديگرملكِ خوزستان

  

شما آنِ  بود  فرجامين  فتحِ  جوانان،    اي 

  

پيرهامي  و  پيغمبران  بر  سوگند    خورم 

  

شهيدان آسمان؟،  اين  آيا  بيند  را    زخميان 

  

صيح  از  زمين  گوشِ  شود    آژيرها   ةكر 

  

«امّيد» بي بِگُسلد آغم مخور    هم   خر زشك 

  

مي  زنجيرهاگرچه  شيرها  بهرِ    بافند 

  ) ١٤: ١٣٨٧(نك: حسيني،                          
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خيابان رفتن، خطر را به جان  كند؛ براي به  در سرودة زير نيز براي مبارزه اظهار دلتنگي مي

  خريدن و عليه بيدادگران تظاهرات كردن:

 و الإنذار  و صفارات و الهراوات  /المياه و خراطيم   /محتل مستعمر، ضد  ة«اشتقت... لتظاهر

 .)٢٥: ٢٠٠٦مختار...» (ماغوط:  آغا، ، باشا ضد  أو /و الدم بالماء  التبرع ىإل /البنادق أعقاب 

شده «دلتنگ  شلنگامبرگردان:  براي  اشغالگر/  و  استعمار  ضد  تظاهات  براي  آب  ...  هاي 

ها/ براي آب و خون هديه كردن/ حتي تظاهرات  قنداق تفنگ  ها، آژير خطر وپاش/ باتون

  ). ١٣٢: ١٣٩٣ماغوط، ( ها و كدخداها»ضد پادشاه، خان

يق آنان  شود، براي تحريك و تشوبيند در ميان مبارزان رخوت ديده ميگاه كه ميماغوط آن

ايد او ما را  خواهد به آسمان برود تا تازيانه را در دستان خداوند قرار دهد، ش گويد ميمي

  به انقلاب رهنمون سازد:

الوصول  هو  اريده  ما  السما  /«كلُ  الي  سرعه  االله  /ءبأقصي  قَبضَهِ  في  السوطَ  لعلَّه    /لأضع 

  . )٢٠٧: ١٩٩٨يُحرِضُنا علي الثوّره» (ماغوط،  

آنم كه با سرعت به آسمان بروم/ تا تازيانه را در دست خدا بگذارم/ شايد   بر  برگردان: تنها

  به انقلاب تحريك كند.  او ما را

ر رنج و سختي به سر  د حال منتقم كهاي ديگر، از مردم فرودست و در عينشاعر در سروده

براي آرمانبرند، ميمي نبرند و  ياد  از  مبارزه  هايِ جنبش خود،  خواهد نهضت مقاومت را 

  كنند: 

و السواعدُ    /العيونُ الدامعهو    / و الشفاهُ العطَشي  /ايتها الأمعاءُ الخاويه  /«أطيلي مِن مقُاومتِك

  .)٢٣: ٢٠٠٦النحَِيله» (ماغوط،  

هاي تشنه/ و چشمان اشكبار/  هاي خالي/ و لبمه دهيد/ اي معدهدا برگردان: مقاومتتان را ا

  و بازوان لاغر. 

  

    گريزيو صلح  طلبيانتقاد از جنگ  -٥-٣

و صلح  به  مردم  از  فراخواندن  دشمني،  و  كينه  جنگ،  از  پرهيز  و  مفاهيم    آرامش  جمله 

سرودهبنيادي   متعهّ در  و  اجتماعي  شاعران  شاعر است.  د  هاي  دو  عرب،  و  ايراني    اين 
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طلبي و بيزاري جستن از جنگ  فكر و تأثيرگذار جامعة خود، منادي صلحنعنوان قشر روشبه

از مصايب جنگ ميو كشتار   آنان  از بيهستند.  تودة  گويند؛  بيماري  خانماني، گرسنگي و 

جويي اربابان قدرت هستند. صلح و دوستي، نعمتي عه كه قربانيان راستين كينهرنجبر جام

باي كه  در  ستاست  مهم،  اين  و  بكوشند؛  آن  پاسداشت  در  و  بدانند  را  آن  قدر  همگان  ي 

 ه تكرار شده است. هاي شاعران يادشده، هموارسروده

نشاندة  ه و دست اخوان ثالث در سرودة زير، ضمن بيزاري از ددمنشي صدام كه خود گماشت

به مصايب ناشي از جنگي كه بر ملّت صلح تحميل    ماطلب و صفاجوي  استعماگران بود، 

سلاح، ويراني شهرها و روستا، آوارگي مردم خوزستان كند. كشتار مردم بيشد، اشاره مي

 زجمله نتايج يورش رژيم بعث عراق در حقّ مردم ايران بود:و... ا

بود چنگيزخو  صدام    جنگ 
 

صفاجو در    قومي  به    تجاوز 
 

روس آمريكا نوكر  و    ها 
 

ددخو...   بدخواه  دون  اين    بود 
 

سلاح دوي  با  آن  دادندش    كه 
 

حمله  بنيروناگهان  شد    ور 
 

دريا ز  و  هوا  و  زمين    از 
 

جاد  و  شيطان  خيل  چون    وتاخت 
 

كند  يا  كشت،  بسي  سلاحش    با 
 

بازو...   و  دست  و  سر  خلايق    از 
 

و شهر  كند  بكوبد،    يران  ده 
 

كو   و  برزن  مدرسه،  و    مسجد 
 

بي را مردم  سپه  و    سلاح 
 

با  و  برج  بي  شهر  و  ده    رودر 
 

بگيرد  يا  كُشد  بسوزد،    يا 
 

  سو هر   به  سازد   آواره  كه  يا  

 ) ٤٧٩:  ١٣٨٧(اخوان ثالث،   

د؛ طه ان طلبي او قلمداد كردهخي شعر «رزمندگان به پيش» اخوان را مصداقي براي جنگبر

  باره نوشته است:حجازي در اين

گفتم او شاعر «زندگي» است و اگر  .  طلب» است؛ نهشايد بگوييد اخوان در اين شعر «جنگ

ن جهت است  كند، نه از آامروز مثل يك فرماندة نظامي فرمان حمله و به پيش را صادر مي

آب امروز سرزمين و وطن  او  است كه  به خاطر آن  بل  است؛  اجدادي  كه عاشق جنگ  ا و 

تا و شهر  وساند و حتي «رخود را در اشغال قوم وحشي و كافري كه از انسانيت بويي نبرده

باغ و خانه ويران مي به جرم اينو  «نه  كه ميكنند» و خلقي را فقط و فقط  خواهند شعار 

اند. آري  چنين مورد هجوم و حمله قرار دادهربي» خود را تحقّق بخشند، اينشرقي و نه غ
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  همه را ببيند و چشم بر هم بگذارد و مثل شاعران تسليم آرام و ساكت تواند اين وان نمياخ

   ). ٣٥٧: ١٣٧٠نشيند (حجازي،  ب

كشند  صدام و آن دسته از ديكتاتورهايي كه از جنگ و خونريزي دست نمياز  اخوان ثالث،  

منعكس    نيز  خودو اين نفرت را در اشعار    جويدميهمواره بيزار    و سرشتي اهريمني دارند،

به خوزستان»،  كه ؛ چنانكندمي بنگر  «كنون  توصيف  در شعر  تي چون  فا ص  ازصدام    براي 

مزدور  «،  »لجباز«،  »«خونريز و...  شرقو    غربددي  «شوم»  فاسد»،  «درختي  جسته »،    سود 

  است: 

  لجبازي  وخونريزي ّ به،تازييكينتازااوبر
 

  ترفندش  ومكرصد با،شرقوغربمزدورددي 
 

دندانتامسلّح،خندانوخوشخونريزيز بن   
 

  گرفته عالمي گندش  چنان زنداناوراق ازع 
 

زُقّوم دترب بارشواستشوموسدفادرختي   از 
 

  كندشاعماقْ برازت هم توان هم بايد همّبه 
 

نهدينبي صدامِ  ددك صدّام عنتركلب،ددرا،   
 

  يك چندش  به روي دار رقصانيم، با زنجير 

 ) ٦٢: ١٣٩٣اخوان ثالث، (

ف كشورش به دست استعمارگران  رّمحمدّ الماغوط در شعر «عَنتَر و عَبِله»، از جنگ و تص 

كه چگونه همهمي به  گويد  تجاوز  تشييع جنازه،  است. كشتار، خونريزي،  چيز ويران شده 

يغما رفتن سرمايهزن به  آزادگان،  بند كشيدن  به  بهرهها،  تغيير هويت  ان،  رنجبران،  از  كشي 

 ملتّ و... از دستاوردهاي اين جنگ است: 

ماذا فعلوا    /... يا الهي!  /تهليل، جنازات، هتافات، لافتات  ب،مواك   /«قتل، دماء، ذباب، خراب

و روَّعوا من   /واغتصبوا من نسائها  /او اهانوا من شيوخه   /كم شردوا من شبابها  /بهذه الأمة؟

ابتزوا اغنياءها  /استغلوا فقراءها  / و سجنوا من احرارها  /حطوا من كرامتها  و   /اطفالها ...   /و 

مطاب الدبابات  المترهلينخ  لقد صارات  تجفيفها  /للقادة  و  الجنود  ألبسة  لنشر  المدافع  و    /و 

  . )٤٤٧و  ٤٤٦:  ٢٠٠٦دوريات الاستطلاع لالتماس شهر رمضان» (ماغوط،  

اله الا االله گفتنها/ دستهها، ويرانيگسها، مبرگردان: «كشتارها، خونريزي تشييع  ها، لا  ها، 

ملّت آوجنازه اين  بر سر  آواره كردههردها.../ خدايا.../ چه  را  را  اند/ جوانانش  پيرانش  اند/ 

بي  و  دادهخوار  قرار  تجاوز  مورد  را  زنانش  را  مقدار/  كودكانش  حيثيت ترساند/  از  آلود/ 

برده   اند/ خيراتش راها كاستهآدم بند كشيدهبه يغما  اند/ فقيرانش را به اند/ آزادگانش را به 

باجبهره به  را  ثروتمندانش  شده  انكت   دهي.../كشي/  آشپزخانه  فربه  فرماندهان  براي  ها 
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ي يافتن  هاي آگاهي برا ها براي آويختن و خشك كردن لباس سربازان/ گشتاست./ توپ

  ). ٢٦٨و  ٢٦٧: ١٣٩٣ماه رمضان و...» (ماغوط، 

اذعان مي پيوسته  با  ١٠٣دارد كه «به صلح عادلانه و فراگير اعتقاد دارم» (همان:  شاعر  ) و 

كند كاش هرگز ديكتاتور خونريزي چون هيتلر پا به  نه است كه آرزو ميرا اين روحية شاع 

  ). ٣٠٥مان: ماند (هگذاشت و نقاش باقي ميعرصة سياست نمي

  گيرينتيجه  -٤

تدبير و نالايق را بر سر خود بي  حاكمانودة رنجبري هستند كه بيداد  اعران، زبانِ حال ت ش

نظارهديده مظلومانه  و  زناند  تفاوت  كاخدگگر  با  خويش  بوده ي  آنان  حاكمان  نشيني  اند. 

ديدگان،  هان و ستمخوااي كه نسبت به اربابان خود زبون هستند و در برابر آزاديسرسپرده

در مقابل   گاههيچ  اخوان ثالث و ماغوط،اند.  د بروز ندادهجز ددمنشي، رفتاري ديگر از خو

هاي  اند و در سرودهكمان در رنج بودهحااز اين    پيوسته  اند؛ بلكهتهسساكت ننشبيدادگران  

سركوب و يا   چند براي اين دادخواهي، شكنجه،  اند؛ هرخويش آنان را به باد انتقاد گرفته

شده جامعآنان  اند.  تبعيد  بستة  روشفضاي  به  را  فراروي  ه  نمادين،  گاه  و  هنرمندانه  هاي 

اند و  آزادي را ستايش كرده  انآناند.  اند و از عدم وجود آزادي سخن راندهمخاطب گذارده

دلاوريض بيان  آمن  راه  مبارزان  بودههاي  آنان  خودگذشتگي  از  قدردان  محمدّ  اند.  زادي، 

،  هاي خويش ايستادهتته و مستبد ملّكه در مقابل حكام خودفروخافزون بر اين،  الماغوط

انت به امتّ  خي  و آن را  محكوم كردهنيز  سازش سران كشورهاي عربي با رژيم اسرائيل را  

  .  است  اسلامي دانسته

و   ايران  داشته است شعر عصر حاضر  نظر  در  درونماي  سوريهباري، جستار حاضر  با  ة  را 

شده  ميزان و چگونگي رسيدن به هدف ياداعتراضي و انتقادي بررسي كرده و از اين راستا  

آمد عبارت از آن   ستدها به خواننده بنماياند. آنچه از اين رهيافت بههاي آنرا در سروده

انتقاد از  انتقاد از فضاي بستة سياسي و عدم وجود آزادي،    اخوان ثالث و ماغوط   است كه:

بي نالايق،  حاكمان  و  غفلتتدبير  از  بيانتقاد  و  و  مردم  درديزدگي  مبارزان  انتقاد سستي   ،

خود قرار    اررا در دستور كو...    گريزيطلبي و صلحدعوت آنان به ايستادگي، انتقاد از جنگ
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، اوضاع و شرايط ديدهگوياي مردم رنجبر و ستم  عنوان زبانِاند بهكوشيدهداده و در حقيقت  

   .خوبي بازتاب دهندشان بههاياي خود را در سروده هموجود ملّت
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 الدين.علاء
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   ، تهران: سخن.ادوار شعر فارسي، )١٣٨٧( ،كدكني، محمّدرضاشفيعي-٩

فرانسوا-١٠ المقارن  ، )١٩٥٦(  ،گويارد،  قاهرهالادب  غلاب،  محمدّ  ترجمة  البيان  ،  لجنة   :
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نزار  -١١ الغضب  ،)١٩٨٢(  ،قبّاني،  تعرف  نزار  والكلمات  منشورات  بيروت:  جلد،  دو   ،

 قبّاني. 

 ، دمشق: المدي.الأعمال الشعريه ،)١٩٩٨( ،ماغوط، محمّدال  -١٢
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  ها نامهو پايان  تمقالا 

ادبيات پايداري يا ادبيات آزادي؟»،  :  «طرح يك نظريه  ،)١٣٩٧(  ،ارجمندي، محمّدحسن-١

 . ٣٨٧- ٣٧١شناسي نظم و نثر فارسي، سال يازدهم، شمارة چهارم، زمستان، صص سبك
هاي  «بررسي سمبوليسم اجتماعي در سروده  ،)١٣٩٤(  ،پارسا، سيّد احمد و مرادي، فرشاد-٢

 .  ٦٨-٤١مهدي اخوان ثالث»، مجلة مطالعات و تحقيقات ادبي، شمارة هجدهم، صص  

البياتي و مهدي اخوان  «دغدغه  ،)١٣٩٠(  ،رجبي، فرهاد  -٣ هاي اجتماعي شعر عبدالوهاب 

 .  ٧٥- ٤٧شمارة چهارم، بهار و تابستان، صص  عربي، ادبياتثالث»، زبان و 

ماه-٤ بصيريطاهري  و  نجمه  محمدّصادقزميني،  گونه  ،)١٣٩٩(  ،،  شعر  «بررسي  هاي 

 .١٢٣-١٤٥  :٢٢پايداري، سال دوازدهم، شمارة  اتادبيمعاصر ايران»،   ادبياتپايداري در  

(ظهيري  -٥ حسن،  جلوه«)،  ١٣٩٦نژاد،  شبررسي  در  پايداري  ادبيات  قبّانيهاي  نزار  ،  »عر 

 د، استاد راهنما: عبدالرحيم حقدادي، بيرجند: دانشگاه بيرجند. ارشنامة كارشناسيپايان

معاصر»، نامة    ادبياتهاي  يژگيو  تطبيقي و  ادبيات«   ،)١٣٨٨(  ،عباس زيدي، سيّد سكندر  -٦

 .١١٤- ١٢٩ :٥١و  ٥٠پارسي، شمارة 

پايداري،   ادبياتآثار محمّد الماغوط»،  هاي مقاومت در  «جلوه  ،)١٣٩٠(  ،قادري، فاطمه  -٧

 . ٤٢٩-٤٥٣:  ٤و٣رة شما

  ادبيات «زمينة اجتماعي اشعار شاملو و ماغوط»،    ،)١٣٨٨(  ،، مهريقادري، فاطمه و زيني-٨

 .١٠٩-١٣١ :١شمارة  ، ١ل  تطبيقي، سا 
«مضامين پايداري در ادب فارسي و عرب با    ،)١٣٩٧(  ،مشفقي، آرش و دوستي، زهرا  -٩
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